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در مسیری که در آشنایی با مهم ترین مقاتل و آثاری که متضمن بحث 

از واقعه عاشورا هستند، -اعم از مقدمات واقعه، خود واقعه و مؤخرات 

آن- طی کردیم به دوره قاجار می رسیم که دوره ای بسیار مهم است. 

در این دوره از حیث کمیت، متون بسیار زیادی تولید شده اما از حیث 

کیفیت می توانیم بگوییم که برخلاف رشد کمی، شاهد افت کیفی 

متون در دوره قاجار هستیم. البته به این نکته باید به صورت نسبی 

نگاه شود، چراکه در این دوره آثار خوب و قابل دفاع و ارزشمندی 

هم نوشته شده است. از سوی دیگر آثاری هم که استحکام تاریخی 

آنها پایین است یا حاوی مطالب شبهه ناک است که با گزارش منابع 

اولیه فاصله دارد، دیده می شود. حتی در برخی منابع گزافه گویی، 

اخبار عجیب و غریب و آمار و ارقام غیرقابل پذیرش به چشم می خورد.

یک نکته کلی که درمورد مقاتل دروه قاجار باید گفته شود، این 

است که در آن دوره به مساله عاشورا به مثابه یک مصیبت عظیم و 

بحث گریه و عزاداری و زاری بسیار توجه می شود و این مساله حتی 

در عنوان مقتل های این دوره خود را نشان می دهد. مثلا کلماتی 

مثل اشک، حزن و... در اسامی کتاب ها به کار می رود، برای نمونه 

می توان به »مهیج الاحزان« –یعنی بناست حزن مردم را تهییج 

کند- یا »طوفان البکاء« -که طوفان گریه هاست- یا »فیض الدموع« 

اشاره کرد که در عنوان شان از چنین تعبیرات و ترکیباتی در عنوان 

آنها استفاده شده است.

شاید مهم ترین متن از حیث تاثیرگذاری بر مجالس مذهبی و 

استقبال شدن از آن و همین طور خوانده شدن آن و همچنین 

مورد نقد قرار گرفتن آن تا امروز، کتاب »اسرار الشهاده« از فاضل 

دربندی باشد.

نوع نگارش این کتاب به شکلی است که بعضا مطالب عجیب و غریبی 

دارد و نمونه هایی ذکر شده که واقعا نمی توان با آن همراهی کرد یا 

آن را حمل بر صحت یا توجیه کرد. ای بسا بعضی از این مطالب برای 

مخاطب عام در آن دوره بسیار جذاب بوده اما هرچه جلوتر آمدیم 

نقدهای زیادی را در پی داشته است. از مهم ترین کسانی که منتقد 

این کتاب هستند می توان به محدث نوری در کتاب »لؤلؤ و مرجان« 

و استاد مرتضی مطهری در کتاب »حماسه حسینی« اشاره کرد. 

اگر بخواهیم قدری با مولف آشنا بشویم باید بگوییم عالم و فاضل 

دوره قاجار فاضل دربندی، در حدود 1208 هجری قمری در دربند 

از توابع شیروان خراسان به دنیا آمده و در 1286 هجری قمری یعنی 

در اواسط دوره ناصری در تهران از دنیا رفته است. لذا نباید 

فکر کنیم که ایشان اهل دربند تهران بوده است.

مطلب دیگر اینکه ایشان به فاضل دربندی و ملاآقا دربندی 

مشهور است و در عتبات درس خوانده و از اساتیدش می توان 

به شریف العلماء مازندرانی در کربلا اشاره کرد. سپس به نجف 

رفته و پای درس شیخ علی کاشف الغطاء -فرزند شیخ جعفر 

کاشف الغطاء- تحصیل کرده است. او سال ها در عتبات 

عالیات به تحقیق و تدریس و تربیت شاگردان مشغول بوده 

است اما با تالیف کتاب »اسرار الشهاده« می توان گفت به 

یکی از شخصیت های موثر در تاریخ مجالس و آیین های 

عزاداری تبدیل شده است. مطالبی در مورد اهتمام وی به 

عزاداری گفته شده مانند اینکه نوع مجالس و روضه های 

ایشان معروف بوده است. یکی از مسائلی که درباره ایشان 

توسط عبدالله مستوفی در کتاب »شرح زندگانی من« مطرح 

شده، رواج دادن قمه زنی در ایران در عهد ناصری است. حضور 

ایشان در تهران اساسا به دعوت ناصرالدین شاه بوده که در 

اواخر عمر فاضل دربندی هم صورت گرفته است و عرض شد 

که اواسط دوره ناصری از دنیا رفته است.  در مورد مجالس او 

گفته شده که در بالای منبر از شدت گریه غش می کرد و در 

روز عاشورا لباس خود را از تن بیرون می آورد و لنگی می بست 

و خاک بر سر می ریخت و گِل بر بدن می مالید و با همان سر 

و شکل به منبر می رفت. اینگونه رفتارها مورد استقبال عزاداران 

و الگویی برای سایر روضه خوانان بوده است. نکته جالب توجهی 

که در مورد فاضل دربندی شاید کمتر مورد دقت قرار گرفته این 

است که ایشان در مواعظ و مجالس روضه اش، شروع به نقد 

حکومت ناصری و اعضای حکومت می کند، که موجب خشم 

ناصرالدین شاه می شود و او را در اثر این قضیه به کرمانشاه تبعید 

می کند. وقتی از دنیا می رود -بنا بر سنت رایج دوره قاجار- پیکرش 

را به عتبات حمل کرده و در حرم امام حسین)ع( دفن می کنند. 

کتاب »اکسیرالعبادات فی اسرار الشهادات« معروف به »اسرار 

الشهاده« مهم ترین و شناخته شده ترین کتاب دربندی است 

درصورتی که کتاب هایی در علوم حوزوی مثل »خزائن الاصول«، 

»خزائن الاحکام« و »قوامیس القواعد« داشته است که هیچ کدام 

به شهرت این کتاب اسرار الشهاده نیست. البته این کتاب تنها 

اثر فاضل دربندی در موضوع عاشورا نیست بلکه آثار دیگری 

مثل »سرمایه ایمان«، »جواهر الایقان« و همین طور »سعادات 

ناصری« هم از تالیفات او درباب عاشوراست.   در مورد کتاب اسرار 

الشهاده باید گفت که این کتاب مفصل ترین مقتلی است که تا به 

امروز نوشته شده و خود همین تفصیل چه بسا موجب شده حجم 

مطالب بی اعتبار و مورد اشکال در آن رو به فزونی بگذارد. کتاب 

به زبان عربی نوشته شده و 12مقدمه، 44مجلس و یک خاتمه 

دارد. تالیف این کتاب در سال 1272 هجری قمری -یعنی 8 

سال بعد از آغاز سلطنت ناصرالدین شاه در ایران- تمام شده است.

در این کتاب گزارش مفصلی از عاشورا و وقایع بعد از آن آمده که 

این گزارش هم داستانی است و در کنار آن انواع مطالب اعتقادی، 

روایی، کلامی درباره مقام اهل بیت)ع( و امام حسین)ع( و مطالبی 

در مورد اهمیت عزاداری و اهمیت زیارت، ذکر شده است.

نکته دیگر اینکه این کتاب از یک نظر مورد استقبال زیادی واقع 

شده و از یک نظر هم اشکالات زیادی به آن وارد شده است. نوع 

مطالب به گونه ای بوده که مثلا محدث نوری این کتاب را مایه طعن 

و استهزا و تمسخر مذهب توسط مخالفان دانسته است. مطالبی 

از این جنس که تعداد کشته های دشمن در روز عاشورا به هزاران 

نفر برسد و در توجیه آن گفته شود که روز عاشورا 72 ساعت بوده 

است، مطالب عجیبی است که استاد محمد اسفندیاری از آنها 

تعبیر به گزافه گویی کرده است، باعث آن قضاوت محدث نوری 

نیز شده است.

بخش های پایانی کتاب اسرارالشهاده توسط خود دربندی 

به فارسی ترجمه شده که همان کتاب »سعادات ناصری« است 

که به آن اشاره کردم. این کتاب به ناصرالدین شاه تقدیم شده است.

متن کامل کتاب توسط حسین شریعتمدار تبریزی به درخواست 

حسین پاشا خان امیربهادر در همان دوره قاجار به فارسی ترجمه 

شده که عنوان آن »انوار السعاده فی اسرار الشهاده« است. خود 

این ترجمه هم در استفاده از این کتاب و رواج بیشتر آن در میان 

روضه خوانان مؤثر بوده است، چون متن اصلی عربی بوده و طبعا 

هرکسی نمی توانسته به آن مراجعه کند.

از مسائلی که در کتاب مورد اشاره قرار گرفته و انتقادات 

زیادی برانگیخته، می توان نمونه هایی ذکر کرد. کیفیت خروج 

امام حسین)ع( و خاندانش از مدینه با 40 محمل حریر و دیباج 

-یعنی ابریشمین- همانند حاکمان و پادشاهان، وصف شده 

است. لشکر عمرسعد در جایی یک میلیون و ششصد هزار نفر و 

در جایی 460هزارنفر ذکر شده که امام حسین)ع( 330 هزارنفر 

از آنها را به تنهایی می کُشد و 25هزار نفر به دست حضرت عباس 

و 25هزارنفر به دست سایر بنی هاشم کشته می شوند و 80 هزار 

نفر جان سالم به در می برند. در جای دیگر می گوید تعداد سپاه 

عمرسعد 500هزارنفر بوده که 400هزار نفر آنها را امام حسین)ع( 

کشته اند. این آمارهار خود تناقض درونی دارد و با هیچ منطق 

تاریخی قابل دفاع نیست چون، بنا بر مشهور، سپاه کوفه 30هزار 

نفر بوده ولی بر اساس اقوالی که چه بسا متقدم و دقیق تر باشند، 

ظاهرا کل آن سپاه 22هزارنفر بوده و مجموع کشته ها هم بسیار 

اندک ذکر شده است. در منابعی مانند مقتل ابی مخنف و انساب 

الاشراف بلاذری مجموع کشته های دشمن 88نفر ذکر شده که 

در قسمت اول این مباحث اشاراتی به آن داشتیم. 

مسائل دیگری که در این کتاب مورد اشاره قرار گرفته علاوه بر 

72ساعت بودن روز عاشورا -که مولف با ذکر دلایل متعدد سعی 

کرده این را ثابت کند ولی ما نمی توانیم این را از او قبول کنیم- گفته 

شده که دمای هوا در روز عاشورا 70درجه یا بیشتر بوده است. بنا بر 

محاسبات نجومی، عاشورا در اوایل آبان رخ داده ولی قول مشهور 

این است که در 21مهر رخ داده است. چه در اواخر مهر و چه در 

اوایل آبان، دمای بالای 70درجه دور از ذهن است. 

در جای دیگر می گوید امام حسین)ع( دست خود را بلند کردند و از 

انگشت حضرت آب جاری شد و اصحاب از این آب نوشیدند که این با 

گزارش هایی که تاکید بر تشنگی اصحاب دارند، قابل جمع نیست.

درباره ترجمه حسین شریعتمدار تبریزی متوفی 1331 هجری 

قمری این نکته را اضافه کنم که از این ترجمه در روزگار ما هم 

چاپ مجددی صورت گرفته و انتشارات طوبای محبت آن را منتشر 

کرده و در سال 97 هم به چاپ سوم رسیده است. این مساله نیز 

بر خوانش این متن در محافل مذهبی تاثیر دارد. بنده در یک 

مجلسی شرکت کردم که سخنران خیلی تاکید داشت که عین 

مقتل را می گوید و واقعا کتاب هم در دستش بود و بنده نگاه کردم 

و دیدم که کتاب »اسرار الشهاده« است. برخی از واعظان و اهل 

منبر در این مجالس تصور می کنند که هر قضیه ای که هرجا 

ثبت و نقل شده باشد، در منبر قابل نقل و ارائه است. این 

واقعا محل اشکال است. وقتی که آثار شاخص و منابع معتبر 

و قابل استفاده در این  باره داریم و حتی در دوره معاصر کتابی 

مثل »نفس المهموم« از شیخ عباس قمی را داریم، کتابی مثل 

»اسرار الشهاده« که چنین اشکالاتی دارد -و در یک ارزیابی 

کلی به عنوان یکی از ضعیف ترین منابع عاشورایی شمرده 

می شود- چرا باید این گونه ترویج شده و مورد استفاده قرار 

بگیرد. این باعث می شود مخاطبان به این  نوع مطالب عادت 

کنند و اگر در مجلسی هم کسی تذکری دهد و اشکالی بکند، 

بگویند فلان کتاب از فلان عالم است و فلان عالم دیگر هم این 

کتاب را در مجالس خود می خواند و مورد استفاده قرار می دهد، 

لذا این امر رویه اصلاح مطالب عزاداری سیدالشهدا)ع( در منابر 

را با چالش و بن بست مواجه می کند.

در دولت دهم، زمانی که بنا بود ترجمه »اسرار الشهاده« بازنشر 

شود، کسی که در ممیزی کتاب و بخش آثار تاریخی مسئولیت 

داشت یکی از دوستان بنده بود و من از او سوال کردم که شما چرا 

چنین مجوزی برای نشر این کتاب دادید و ایشان گفت بنده نشر این 

کتاب را تایید نکردم اما بعدا خودم با این مساله مواجه شدم که بدون 

امضای من هم این کتاب به چاپ رسیده است. ظاهرا دست هایی 

در کار است که به اسم دفاع از مجالس حسینی و تقویت و توسعه 

آنها، هرگونه متنی از جمله این متن، به فارسی رواج پیدا کند و جای 

تاسف است که برخی آثار شاخص و برخی آثار پژوهشی به حاشیه 

رفته و دیده نمی شوند و مورد رجوع قرار نمی گیرند. 

بررسیاهممقاتلواقعهکربلا:قسمتپنجم

عهد قاجاری و مطالب انتقادبرانگیز
ین مقتل در مفصل تر

عـزاداری امام حسـین)ع( وسـیله ای بـرای ارتبـاط 

همیشـگی و عمومی مسلمانان با نهضت حسینی)ع( 

اسـت. افـزون بـر ایـن، مراسـم عـزاداری یـک برنامـه 

تبلیغـی موثـر در مذهـب تشـیع به شـمار می آیـد ولـی 

گاهی رفتارهایی انحرافی در عزاداری امام حسین)ع( 

داخـل می شـوند کـه آن را از اهـداف خـود دور کـرده و 

یـک سـوءتبلیغ بـرای مذهب تشـیع به شـمار می آیند. 

انحرافـات عـزاداری را می تـوان بـه سـه دسـته تقسـیم 

کرد.

1. رفتارهایـی کـه بـا قطـع نظر از عزاداری بودن شـان، 

حرام فقهی و گناه و معصیت هسـتند،  اما چون داخل 

عزاداری شـده اند نسـبت به آنها سـکوت شـده و حتی 

صـورت نیکویی پیـدا کرده اند.

2. رفتارهایـی کـه عنـوان عـزاداری ندارنـد و آنهـا را 

نمی تـوان یـک عـزاداری شـرعی یـا عرفـی دانسـت، 

امـا عـده ای آنهـا را در عـزاداری وارد کـرده  و می کننـد.

و  حـرام  به خودی خـود  شـاید  کـه  رفتارهایـی   .3

معصیـت نباشـند ولـی انجـام آنها در مجلـس عزاداری 

امام حسـین)ع( در شـأن این مجلس نیسـت و موجب 

هتک حرمـت آن می شـوند.

گسـترش چنیـن رفتارهایـی در عـزاداری، چهره دینی 

و معنـوی آن را مخـدوش می کنـد و موجـب می شـود 

شـیعیان عـزادار به جـای دنبـال روی از متـن عاشـورا، 

درگیـر حواشـی آن شـوند.

امـا انحرافـات عـزاداری معلـول افـکار و نگاه هـای 

خاصـی بـه عاشـورا و عـزاداری اسـت کـه تـا آن علت ها 

اصـلاح نشـود، نمی تـوان ایـن انحرافـات را از عزاداری 

امام حسـین)ع( زدود. از ایـن رو شـناخت و مقابلـه 

بـا ریشـه های فکـری انحرافـات عـزاداری، اهمیـت 

بیشـتری از خـود انحرافـات عـزاداری دارد. در تحلیلی 

می تـوان مـوارد زیـر را از مهم تریـن ریشـه های فکـری 

ایـن انحرافـات عـزاداری دانسـت.

الف(اشتباهدرتفسیرکیفیتودرجهعزاداری

امـروز بعضـی از شـیعیان بـالا رفتـن کیفیـت و درجـه 

عـزاداری را بـه تـن آزاری و زجـر بیشـتر بـدن تفسـیر 

می کننـد. ایـن درحالـی اسـت کـه در نـگاه روایـی، 

معیـار کیفیـت عـزاداری بـه معرفتـی اسـت کـه بـرای 

افـراد ایجـاد می کنـد، یعنـی هرچـه عـزاداری معرفت و 

آگاهی بیشـتری برای افراد ایجاد کند، کیفیت بهتری 

دارد. از ایـن رو در روایـات تاکیـد فراوانـی بـر گریـه بـر 

مصائـب امام حسـین)ع( شـده اسـت، به گونـه ای کـه 

می تـوان گریـه را مصـداق اصلـی عزاداری دانسـت. از 

خصوصیـات مهـم گریـه، افزایـش محبـت و به تبـع آن، 

ایجـاد ارتبـاط معرفتـی بـا نهضـت عاشوراسـت.

امـا در زمـان کنونـی معیار کیفیت عزاداری تغییر کرده 

اسـت. ارتبـاط قلبـی و معرفتـی با نهضت عاشـورا عیار 

برتـری آن را بـه نمایـش نمی گـذارد، بلکـه خشـونت و 

تن آزاری و نمایش ظاهری آن، ملاک کیفیت عزاداری 

شـده اسـت. برای بسیاری از شـیعیان، عزاداری هرچه 

خشـن تر باشـد ثـواب بیشـتری دارد. ممکـن اسـت 

درباره بعضی مصادیق خشـونت در عزاداری، همچون 

قمه زنـی در جامعـه شـیعه اختلاف نظـر فقهـی وجـود 

داشـته باشـد و بعضـی به خاطـر وهن آمیـز بـودن آنهـا 

یـا حکـم رهبـری از چنیـن رفتارهایـی پرهیـز کننـد، 

امـا عـده ای هـم نـه. امـروز بیشـتر سـینه زنان کیفیـت 

سـینه زنی را براسـاس آهنـگ و شـدت آن تعریـف 

می کننـد. آنهـا فکر می کنند هرچه دسـت ها محکم تر 

بـر سـینه ها فـرود آید، سـینه زنی بهتری صـورت گرفته 

اسـت و از آن بهتـر اینکـه عـزاداران هنـگام سـینه زنی 

لخت شـوند تا سـینه آنها سـرخ یا کبود شود. در مراسم 

عـزاداری ایـن ضربه هـای محکـم سـینه زنان اسـت که 

مداح را به شـوق می آورد و موجب سـتایش  سـینه زنی 

می شـود. فراتـر از ایـن، صورت هـای خراشـیده گاهـی 

نشـانگر آن اسـت کـه افراد بـه لایه  بالاتـری از عزاداری 

دسـت یافته انـد.

حقیقـت اینکـه امـروز بسـیاری از افـراد، عـزاداری را 

ابـزاری بـرای زجـر و سـختی دادن بـه بـدن می بینند تا 

از رهگـذر آن در مصیبت هـای وارد بـر امام حسـین)ع( 

و شـهدای کربـلا شـریک شـوند و بـا آنهـا مواسـات و 

همـدردی کننـد.

ب(هدفدانستنعزاداری)عزاداریبرایعزاداری(

بعضـی شـیعیان قصـد و هدفـی ورای عـزاداری ندارند 

و حتـی طـرح بحـث دربـاره اهـداف عـزاداری را نیـز 

انحـراف تلقـی می کننـد. از دیدگاه آنها نه تنها آخرخط 

همین جاسـت، بلکـه تمام دین داری بـه عزاداری ختم 

می شـود. بـه دیگـر سـخن، تمـام برنامه هـای عبادی، 

اجتماعـی، سیاسـی، اعتقـادی و همـه امـور زندگـی 

برمبنـای عـزاداری  پایه گـذاری شـده اسـت و تمـام 

معنویـت و کمـال انسـانی در انجـام عـزاداری دیـده 

می شـود؛ زیـرا ایـن افـراد می پندارنـد: »إنّ الدنیـا و مـا 

خلـق لأجـل اقامـه عـزاء الحسـین)ع(؛ دنیـا و هرآنچـه 

خلـق شـده بـرای عـزاداری امام حسـین)ع( اسـت.«

هنگامی کـه عـزاداری تبدیـل بـه هـدف شـود، به جای 

رشـد کمالـی و عمـودی، رشـد سـطحی و افقـی پیـدا 

می کنـد. از همیـن رو عزاداران به جای عمق بخشـیدن 

بـه عزاداری هـا و پررنگ کـردن معرفت عاشـورایی، تنها 

در آن تنـوع ایجـاد می کننـد و روزبـه روز صورت هـای 

جدیـدی بـر آن می افزاینـد.

ج(جدادانستنعزاداریازسایرمناسکدینی

کـه  هسـت  تلقـی  ایـن  شـیعیان  از  بعضـی  میـان 

عزاداری از سـایر مناسـک و رفتارهای دینی جداسـت 

و حتـی بعضـی فکـر می کننـد نتایـج و بهـره عـزاداری 

امام حسـین)ع( بـرای آن حضـرت اسـت و ایشـان 

پـاداش و جـزای آن را می دهـد. عنـوان »دسـتگاه 

امام حسـین)ع(« عنـوان رایجـی اسـت کـه بـرای ایـن 

تلقـی بـه کار مـی رود آن گونـه که گویا عـزاداری متعلق 

بـه دسـتگاه امام حسـین)ع( اسـت و نمـاز و روزه و حـج 

و... متعلـق بـه دسـتگاه خداسـت. شـهیدمطهری در 

تبیین انحرافات ناشی از این طرز تلقی می گوید: »... 

در دسـتگاه  امام حسـين)ع(  اين حرف ها مانعی ندارد. 

دسـتگاه  امام حسـين  عليه السـلام از دسـتگاه ديگران 

جداسـت. اگـر اينجـا دروغ گفتـی، بخشـيده اسـت؛ 

جعل كردی، بخشـيده اسـت؛ تحريف كردی، بخشيده 

اسـت؛ شبيه سـازی كردی، بخشـيده اسـت؛ به تن مرد 

لباس زن كردی، بخشـيده اسـت؛ هر گناهی كه اينجا 

كـردی، بخشـيده اسـت. هـدف خيلی مقدس اسـت. 

درنتيجه افرادی در اين قضيه دست به جعل و تحريف 

زده  انـد كـه انسـان تعجب می  كنـد... . اين موضوع كه 

دسـتگاه حسـينی يـك دسـتگاه جدايـی اسـت و از هر 

وسـيله  ای بـرای گرياندن می  شـود اسـتفاده كـرد، اين 

خيـال، ايـن توهـم دروغ و غلـط، يك عامل بزرگی شـد 

بـرای جعـل و تحريف.« )مجموعه  آثـار، ج 17، ص92(

و  امام حسـین)ع(  اینکـه جدایـی دسـتگاه  حقیقـت 

دسـتگاه خـدا بـا »الهیـات عـزاداری« مخالفـت دارد و 

گاهـی درصـورت علـم و آگاهـی، آن را به مراتـب »شـرک« 

می کشـاند. شـهید در تبییـن این موضـوع نیز می گوید: 

»... اگـر ميـان مسـلمانان هـم كسـی چنين معتقد شـود 

كه دركنار دسـتگاه سـلطنت ربوبی، سـلطنتی ديگر هم 

وجود دارد و در مقابل آن دست در كار است، چيزی جز 

شـرك  نخواهـد بـود. اگـر كسـی گمـان كند كـه تحصيل 

رضـا و خشـنودی خـدای متعـال راهـی دارد و تحصيـل 

رضـا و خشـنودی فرضا امام حسـين)ع( راهـی ديگر دارد 

و هريك از اين دو، جداگانه ممكن اسـت سـعادت انسـان 

را تاميـن كنـد، دچـار ضلالت بزرگی شـده اسـت. در اين 

پنـدار غلـط چنيـن گفتـه می  شـود كه خـدا بـا چيزهايی 

راضـی می  شـود و امام حسـين)ع( بـا چيزهايـی ديگـر؛ 

خـدا بـا انجـام دادن واجبـات ماننـد نمـاز، روزه، حـج، 

جهـاد، زكات، راسـتی، درسـتی، خدمـت بـه خلـق، بر به 

والديـن و امثـال اينهـا و بـا تـرك گناهـان از قبيـل دروغ، 

ظلـم، غيبـت، شـراب خواری و زنـا راضـی می  شـود ولـی 

امام حسـين)ع( بـا ايـن كارهـا كاری نـدارد؛ رضـای او در 

ايـن اسـت كـه مثـلا بـرای فرزنـد جوانـش علی اكبـر)ع( 

گريـه يـا لااقـل تباكـی كنيـم؛ حسـاب امام حسـين از 

حسـاب خـدا جداسـت. به دنبـال ايـن تقسـيم چنيـن 

نتيجـه گرفتـه می  شـود كـه تحصيـل رضـای خدا دشـوار 

اسـت؛ زيـرا بايـد كارهـای زيـادی را انجام داد تـا او راضی 

شـود؛ ولـی تحصيـل خشـنودی امام حسـين)ع( سـهل 

اسـت؛ فقـط گريـه و سـينه زدن؛ و زمانـی كـه خشـنودی 

امام حسـين)ع( حاصـل شـود او در دسـتگاه خـدا نفـوذ 

دارد، شفاعت می  كند و كارها را درست می  كند؛ حساب 

نماز و روزه و حج و جهاد و انفاق فی سـبيل الله كه انجام 

نداده  ايـم همـه تصفيه می  شـود و گناهان هرچه باشـد با 

يك فوت از بين می  رود! ...امام حسـين)ع( كشـته نشـد 

بـرای اينكـه -العياذ باللّه- دسـتگاهی در مقابل دسـتگاه  

خدا يا شـريعت جدش رسـول خدا به وجود آيد؛ راه فراری 

از قانـون خـدا نشـان دهـد. شـهادت او بـرای ايـن نبـوده 

كـه برنامـه عملـی اسـلام و قانـون قـرآن را ضعيـف سـازد. 

برعكـس، وی بـرای اقامـه نمـاز و زكات و سـاير مقـررات 

اسـلام از زندگـی چشـم پوشـيده، بـه شـهادت تـن داد.« 

)مجموعه  آثـار،ج1، ص249(

د(غیرعقلانیدانستنعزاداری

بعضـی شـیعیان عـزاداری را مسـاله ای غیرعقلانـی و 

عاشـقانه می داننـد کـه عقـل و حتـی فقه حـق دخالت 

در آن را نـدارد. تعابیـری همچـون مجنـون حسـین، 

مجنـون رقیـه و... گاهـی اشـاره بـه ایـن تفکـر دارنـد. 

ایـن رویکـرد موجـب بـروز رفتارهـای صوفیانـه در 

عزاداری هـا می شـود و جنب وجوش هـا و حـرکات 

رقص گونـه صوفیـان -کـه بـا اذکار و نام هـای الهـی 

انجـام می شـود- اینجـا بـا نـام حسـین)ع( بـه اجـرا 

گذاشـته می شـود.
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